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حافظ
حافظ منشین بی‌می و معشوق زمانی
که‌ایام گل و یاسمن و عید صیام است

 جاده قدیم
 شمیران؛ ردپای خاطره‌ها 

جاده قدیــم شــمیران را امروزه 
ما به نام خیابان دکتر شــریعتی 
می‌شناسیم. باید گفت این جاده 
نخســتین جاده‌ای بود که تهران را به قریه شــمیران 

متصل می‌کرد.
جاده پرخاطره شــمیران طی ده‌ها و حتی صدها سال 
محل رفت‌وآمد اهالی این دو منطقه بوده. این مســیر 
بعد از ســاخت خیابان ولیعصر به جاده قدیم شمیران 

معروف شد.
در زمان صفویه با ساخت حصار طهماسبی در ۹۶۱ه.ق، 
دروازه‌ای که در ســمت شــمال ساخته شــد دروازه 
شمیران نام گرفت و موقعیت کنونی این دروازه تقاطع 

خیابان پامنار و خیابان امیرکبیر است.
در دوره قاجار، با رشد جمعیت تهران، ناصرالدین‌شاه 
در ســال۱۲۸۴ه.ق تصمیم گرفت حصار طهماسبی و 
دروازه‌های آن را تخریب و در محدوده‌ای گســترده‌تر 
حصار ناصری را احداث کنــد. در این طرح، دروازه‌ای 
به سمت شــمال با نام دروازه شمیران در محل تقاطع 
کنونی خیابان هدایت و جنوب پل‌چوبی ســاخته شد. 
زمانی که مســافران از این دروازه خارج می‌شدند، با 
کمی پیچ به سمت غرب، وارد جاده شمیران می‌شدند. 
به همین دلیل ابتدای این جاده به »پیچ شــمیران« 

معروف شد.
شــمیران در لغت به نقل از برخی منابع به معنی جای 
خنک و تهران به معنی جای گرم است. در آن روزگار، 
چنان که در اکثر ســفرنامه‌ها آمده، به‌علت هوای گرم 
تهران در تابســتان که گاهی هم غیرقابل تحمل بود، 
اهالی تهــران به‌خصوص مرفهان به ییلاق شــمیران 

می‌رفتند. ژاک هردوان در سفرنامه خود می‌نویسد:
»پس از پایان چند روز بهار، آفتاب گرم تابستان تمام 
مردم طهران را به‌سوی باغ‌های ییلاقی شمیران می‌راند. 
شــمیران در دامنه توچال واقع و شامل باغستان‌های 
مصفا اســت. اروپاییان، ایرانیان ثروتمند و کارمندان 
عالی‌رتبه در شــمیران دارای خانه یا باغی هســتند. 
مردم از باد گرم طهران فرار کرده، به دامن ییلاق‌های 
باصفا و ســایه درخت‌هایی که در شاخه‌های آنها بلبل 
صدا می‌کنــد  و از صبح تا شــب زیر ســایه‌های آنها 
جیرجیرک‌ها غوغا برپا می‌نمایند، پناهنده می‌شوند.«

در اکثر سفرنامه‌ها مســیر یا جاده تهران به شمیران 
باصفا و زیبا توصیف شده است؛ چنان‌که چارلز جیمز 
ویلز )١٨٦٦م.( در سفرنامه خود می‌نویسد: »قسمت 
عمده‌ای از طرفین جاده طول راه از قلهک تا تهران را 
با کاشتن درختان چنار و گلبوته‌های گل رز به‌صورت 

مصفا و زیبایی درآورده‌اند.«
حرکت خانواده‌ها از تهران به‌ســوی ییلاق شــمیران 
ســختی‌ها و مرارت‌های فــراوان دارد. در این زمینه 
ژاک هردوان می‌نویســد: »در مســیر جاده شمیران 
طبق‌کش‌ها و حمال‌ها، بــا بار شکســتنی، پیاده در 
حرکت‌انــد و گاه‌گاه گاری‌هــای مملــو از صندلی و 

رختخواب و اثاثیه خانه آنها را همراهی می‌نمایند.« 
سیاح دیگری به نام جان ویشــارد )١٩١١ ـ ١٨٩١( 
جاده پررفت‌وآمد تهران به شمیران را چنین توصیف 
می‌کند: »در گرم‌ترین هفته‌های تابستان شاید 50هزار 
نفر از تهران به طرف دره‌ها و ییلاقات شمیران می‌آیند. 
در فصل‌های پررفت‌وآمد حدود 20هزار رأس اسب از 
این جاده ایاب‌وذهاب می‌کنند. اغلب اوقات گردوخاک 
به حدی زیاد است که درشــکه‌چی یا اسب‌سوار بیش 
از چند قدم جلویش را نمی‌تواند ببیند. سرتاسر دامنه 
شمیران شاهراه‌های خوب ساخته‌اند و عبور کالسکه و 

درشکه به‌راحتی صورت می‌گیرد. « 
جاده شــمیران در دوره قاجاریه حلقــه اتصال مردم 
تهران با اهالی مهمان‌نواز شــمیران به‌شمار می‌رفت. 
ناصرالدین‌شــاه قصد داشــت خط راه‌آهن تهران به 
شهرری را از شمیران آغاز کند؛ اما این طرح به دلایل 
فنی و مالی هرگز عملی نشد. بااین‌حال رفت‌وآمد مردم 
بین تهران و شــمیران همواره نقش مهمی در زندگی 
آنها ایفا می‌کرد و از جنبه‌های مختلفی تأثیرگذار بود. 
گاهی این جاده به‌عنوان مسیر بازرگانی عمل می‌کرد؛ 
میوه‌های متنوع باغ‌های شــمیران بــه تهران منتقل 
می‌شــد و اهالی شــمیران نیازهای اساسی خود را در 
تهران تأمین می‌کردند. گاهی نیز این جاده به مســیر 
گردشگری تبدیل می‌شد؛ به‌ویژه طبقه مرفه تهران در 
فصل تابستان برای تفریح و زیارت امامزاده‌های منطقه، 
به‌ویژه امامزاده صالح  به شــمیران سفر می‌کردند. در 
مواقعی دیگر مــردم تهران برای فــرار از بیماری‌های 
فصلی و مسری به شمیران پناه می‌بردند. علاوه بر این، 
جاده شمیران محل تردد دیپلمات‌های غربی نیز بود؛ 
چراکه بسیاری از سفارتخانه‌های آن دوران در شمیران 

باغ و ویلا داشتند.
امروزه، در مســیر این جاده پرخاطــره، محله‌هایی با 
قدمت طولانی و نام‌هایی با ریشه‌های گوناگون وجود 
دارند که ما را به گذشته‌های دور می‌برند و یادآور تاریخ 

پرفرازونشیب این منطقه‌اند.

مهرشاد کاظمی 

یادداشت

قصه بــاغ لاله‌زار یــا همان 
خیابان لاله‌زار خودمان نیز 
شنیدنی است؛ قصه خیابانی که خیلی از اولین‌های تهران 
در آن‌جا پا گرفت و ازجمله خیابان‌هایی اســت که به نماد 
تهران بدل شده و برای تهران‌دوستان، بار خاطره‌های تهران 
قدیم را به دوش می‌کشد. در این‌جا نیم‌نگاهی به این خیابان 

خاطره‌انگیز می‌اندازیم.

تاریخش

قصه خیابان لاله‌زار را باید از زبان لاله‌های باصفای باغ‌هایش 
شنید؛ وقتی که در دوره حکومت قاجار و زمانی که تهران، 
تازه در حال تهران شدن بود، خیابان لاله‌زار کنونی، باغی 
بود پر از لاله و تفرجگاهی خارج از شهر برای اعیان و اشراف. 
می‌گویند بارها و بارها شــاهان قاجار هــم در آن‌جا اتراق 
کرده‌اند. حتی می‌گویند برای فتحعلی‌شاه، در این باغ باصفا 
عمارتی هم ساختند تا شاه گاهی در آن سکنی گزیند. اما 
لاله‌زار، وقتی به این روز در آمد که ناصرالدین‌شاه در یکی از 
سفرهایش به فرانسه، محو کمالات خیابان شانزلیزه شده 
بود و دوست داشت در تهران هم یک شانزلیزه داشته باشد. 
به همین دلیل دستور داد تا باغ را با همه درختان کهنسال 
و لاله‌های زرد و نارنجی و قرمــزش، خراب کنند و آن را به 

خیابانی تبدیل کنند.

تکمیلش

در گذر زمان و با توسعه تهران، پای مردم عادی هم به این 
خیابان باز شد و عناصری مثل بوستان یا باغ‌وحش هم به این 
خیابان اضافه شد. به‌خصوص در روزهای تعطیل، تهرانی‌ها 
به این خیابان می‌آمدند و لحظات خوشی را در اینجا سپری 
می‌کردند. آهسته عناصر شهری هم به این خیابان اضافه 
شــد و به خیابانی برای عرضه فناوری‌های مدرن در آمد؛ 
مثل سینما، سالن نمایش، هتل، کافه و... این خیابان آنقدر 
رونق گرفت که بســیاری از رجال قاجار، در آن خانه‌های 

بزرگ ساختند.

اولین‌ها

بسیاری از اولین‌های تهران، در خیابان لاله‌زار متولد شد. 
مثلا نخستین گروه‌های موسیقی خیابانی در این خیابان 
بســاط پهن می‌کردند یا مظفر فیروز، نوه فرمانفرما، یکی 
از نخست‌وزیران قجری، نخســتین پاساژ به سبک فرنگی 
را در این خیابان دایر کرد و نخستین سینمای روباز مجهز 
در لاله‌زار تاسیس شد. اولین تراموای اسبی، نخستین هتل 
ایرانیان به ســبک اروپایی یا همان گراند هتل، نخستین 

سینما، و... نیز از این نمونه‌اند.

لاله‌زار دوران پهلوی

در دوره پهلوی اول، این خیابان تــازه به آن چیزی تبدیل 
شد که ناصرالدین‌شاه می‌خواســت. خیابانی پر از سینما، 
تئاتر و فروشگاه‌های شیکی که به روز‌ترین لباس‌های زنانه 
و مردانه مد اروپا را عرضه می‌کردند و ماشین‌هایی که در آن 
رفت‌وآمد داشــتند. این خیابان حتی در دوره اشغال ایران 

توسط متفقین هم از رونق نیفتاد.

اکنونش

شهر تهران و جمعت آن، هزار هزار بزرگ شد و رشد کرد، اما 
لاله‌زارش همان‌ اندازه که بود، ماند و همین‌شد که اکنون این 
خیابان، جایی پر ترافیک و دور از حال و هوای گذشته است. 
این روزها این خیابان، بورس کالاهــای برقی و الکتریکی 
است و در بخش شمالی آن که به لاله‌زار نو شناخته می‌شود، 

بورس کالاها و لوازم روشنایی است.

باغ لاله‌زار تهران

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...

آشنایی با کاروانسرای خانات که روزگاری یکی از بی‌نظیرترین مجموعه‌های اقامتی در تهران بود 

کنار راهــی که بــه ری می‌رفت، بیــرون از دروازه فاطمه عباسی
شاه‌عبدالعظیم تهران و باروی طهماسبی، کاروانسرایی 
به نام خانات جا خــوش کرده بود. هنــوز هم اگر به 
حدفاصل میدان شــوش تا چهارراه مولوی بروید، می‌توانید این کاروانسرا را ببینید؛ 
اقامتگاهی با 10هزار مترمربع مساحت که در ورودی آن به ارتفاع حدود 6متر از چوب 
روسی ساخته شده‌است؛ کاروانســرایی که روزگاری محل اسکان و اقامت مسافران 
بسیار بود. کاروانسرای خانات در نقشه‌ای قدیمی از تهران متعلق به سال۱۳۰۹ شمسی 
به چشم می‌خورد. این نقشه را میرزاابوالقاسم نجم‌الملک )از دولتمردان دوره قاجار 
و پهلوی( از تهران تهیه کرده بود. با این تفاســیر کاروانسرای خانات را به اواخر دوره 

ناصرالدین‌شاه قاجار نسبت می‌دهند. این کاروانسرا که در زمان ساخت خود یکی از 
بی‌نظیرترین مجموعه‌های اقامتی و تفریحی بود در ابتدا بیرون از شــهر قرار داشت؛ 
اما بعد از تغییر بافت حصار ناصری در دل شهر جای گرفت. درواقع زمان ساخته‌شدن 
کاروانسرای خانات، حصار قدیمی تهران را محصور کرده بود. در زمان ناصرالدین‌شاه این 
حصار قدیمی خراب شد و حصار ناصری با دربرگرفتن وسعتی بیشتر از حصار قدیمی، 
اطراف تهران تازه گسترده‌شده را گرفت. ضلع جنوبی حصار که به خیابان شوش رسید، 
کاروانسرای خانات هم داخل حصار و باروی شهر قرار گرفت. بعد از آن هم به‌مرور تهران 
گسترده‌تر شد و شهر پایش را از حصار ناصری هم فراتر گذاشت و کاروانسرای خانات 

در دل تهران قدیم ماندگار شد.

اقامت مجلل در کنار بار شتر

ماجرای یک گنبد رازآلود

در کنار کاروانسرای خانات و در 
خیابان مولوی، گنبدی فیروزه‌ای به چشم می‌خورد 
که آن را بقعه یا آرامگاه »ســر قبر آقا« می‌نامند. 
داخل این بقعه »حاج‌میرزا ابوالقاســم تهرانی« 

آرام گرفته‌اســت که امام‌جمعه تهــران در عصر 
فتحعلی‌شاه، محمدشــاه و ناصرالدین‌شاه قاجار 
بوده است. او را »میرزاابوالقاسم امام‌جمعه« صدا 
می‌کرده‌اند و یکی از روحانیون بانفوذ زمان خودش 
محسوب می‌شده‌اســت. البته جز میرزاابوالقاسم 
چهره‌های دیگری هم پیش از او و پس از او در این 

آرامگاه دفن شــده‌اند؛ اما ازآنجاکه او نزد مردم و 
شاه عزیز بود، پس از فوتش شاه قاجار دستور داد 
برای آرامگاهش گنبد و بقعه باشکوه‌تری بسازند. 
از آن زمان این محل قبرستان بزرگی شد که مردم 
برای زیارت اهل قبور به آنجا می‌رفتند و اسمش را 

گذاشتند »سر قبر آقا«.

مکث

وجود حجره‌هــای زیــاد، دلیل 
نامگــذاری ایــن کاروانســرا به 
»خانات« است؛ خان به‌معنای حجره 
اســت و خانات به‌معنای حجره‌ها. 
کاروانسرای خانات با ۱۰هزارمترمربع 

مساحت، ۵۲حجره دارد.

در این کاروانسرا به ارتفاع ۵متر با چوب روسی ساخته شده و ۴۰گل‌میخ روی آن 
وجود دارد. بزرگی این در و دیگر درهای کاروانسرا باعث شده برای بازوبسته‌کردن 
آنها به جای لولا از »پاشنه« استفاده کنند؛ تکیه‌گاهی چوبی که در روی آن سوار 
است و با چرخش حول آن، باز و بسته می‌شود. مثل قدیمی»در همیشه روی یک 
پاشنه نمی‌چرخد« هم از همین عنصر معماری گرفته شده‌است. بازبودن همیشگی 
درهای کاروانسراها باعث شده بود در زبان کوچه و خیابان از آن همیشه یاد شود.

قرارگیری کاروانسرای خانات درست در جنوب بازار تهران و در جاده ری باعث شده بود که 
همیشه از تاجران و بازرگانان و قافله‌های شتر و صدای زنگ کاروان‌ها پر باشد؛ کاروان‌هایی 
که به سمت تهران حرکت می‌کردند از ورودی جنوبی وارد کاروانسرا می‌شدند و شتر و اسب و 
چارپا در کنار سکوی بارانداز که وسط حیاط قرار داشت، توقف می‌کردند، بار از روی دوش‌شان 

برداشته می‌شد و از دردیگر کاروانسرا خارج می‌شدند.

کاروانسرای خانات این‌روزها به یکی از مراکز عمده‌فروشــی حبوبات و ادویه و آجیل تبدیل 
شده‌است. سایه‌بان‌های پارچه‌ای و عدل‌های پسته و تخمه و آجیل و حبوبات که مقابل درهای 
هر حجره گذاشته شده، دقیقا گذشــته‌ای از بازار تهران را در حیاط این کاروانسرا پیش چشم 
می‌گذارد. جایی که شتران در آن نگهداری می‌شدند و به آن »شترخان« می‌گفتند، درست پشت 

اتاقک‌هاست؛ البته کاربری امروزش دگرگون شده و از آن به‌عنوان انبار کالا استفاده می‌کنند.

معماری این کاروانســرا را الهام‌گرفته از معماری 
باغ‌های ایرانی می‌دانند. صحن کاروانســرا 2ایوان 
بزرگ دارد؛ یکی سمت ورودی شرقی و دیگری سمت 
ورودی غربی. در 2طرف ورودی اصلی حجره‌هایی 
قرار دارد که به بازار و میدان سابق امین‌السلطان که 

این‌روزها اثری از آثارش نمانده، منتهی می‌شوند.


